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مزارات علماي شيعه در بغداد
بغداد شهر شيعيان
شهر بغداد در سال 141 قمري به دست دومين خليفهْ عباسي، منصور دوانقي در کنار رودخانه دجله بنا نهاده شد و پايتخت او و ديگر خلفاي عباسي از جمله: مهدي، هادي، هارون، امين و ماْمون قرار گرفت. اين شهر با گذشت زمان و با حضور علماي بزرگ و شخصيت‌هاي سرشناس، به شهری علمي، ديني، فرهنگي و هنري تبديل گرديد که از اطراف و اکناف براي تحصيل علم به آن‌جا روي مي‌آوردند. 
«عثمان بن سعيد عمري»، اولين نايب امام زمان# در اين شهر سکونت داشت. او گاهي از بغداد به سامرا مي‌رفت و به حضور امام يازدهم شرفياب مي‌شد. پس از شهادت امام عسکري× و آغاز دوران غيبت صغري، شهر بغداد توسط نايب اول، محل استقرار دستگاه نيابت و سفارت تعيين شد. در سال 221 هجری که معتصم عباسي محل پايتخت را از بغداد به سامراء انتقال داد، شهر بغداد براي نواب اربعه و شيعيان اهميت بيشتري يافت؛ چرا که آنان در اين شهر به دور از چشم حاکمان و در محيطي نسبتاً آرام مي‌توانستند به فعاليت‌هاي خود ادامه دهند و امور ديني و اجتماعي شيعيان را اداره کنند؛ چنان‌که بعد از اتمام دوران غيبت صغري و آغاز غيبت کبري نيز شهر بغداد با حضور فقهاي بزرگي چون: شيخ کليني، شيخ مفيد، سيد رضي و سيد مرتضي به مرکز نشر فرهنگ تشيع و معارف اهل‌بيت تبديل گرديد. از اين رو، بغداد را بايد شهر شيعيان، محل نشوونماي نواب اربعه و کانون فعاليت فقهاي شيعه در دوران غيبت صغري و آغاز دوران غيبت کبري ناميد. در اين نوشتار به معرفي نواب اربعه و چند تن از فقهاي شيعه در بغداد و محل دفن آنان در اين شهر مي‌پردازيم:
نايب اول

«عثمان بن سعيد عمري» اولين نايب خاص امام زمان# مکنّی به «ابوعمر» است و چون تبارش به قبيلهْ بني‌اسد مي‌رسد، به «اسدي» مشهور است و از اين‌که به شغل روغن‌فروشي اشتغال داشت، به وي «سَمّان» يا «زَيّات» نيز مي‌گفتند و ظاهراً تجارت روغن، پوششي براي کارهاي وکالتي و نيابتي او از جانب امامان معصوم بود.
 مشهور است وقتي مردم به او وجوه شرعي مي‌دادند، او آن را در ظرف روغني مي‌ريخت و به خدمت امام مي‌برد و تحويل آن حضرت مي‌داد تا جاسوسان بني‌عباس آگاه نشوند.
وي پيش از آغاز دوران غيبت، از اصحاب و ياران امام هادي و امام عسکري‘ به شمار مي‌آمد و مورد اعتماد آن دو امام همام بود. روزي «احمد بن اسحاق قمي» که از علماي بزرگ شهر قم بود، به حضور امام هادي× رسيد و عرض کرد: سرورم! من گاهي سعادت ندارم و نمي‌توانم خودم به حضورتان شرفياب شوم و مسائل را بپرسم؛ در اين هنگام به چه کسي مراجعه کنم و گفتار چه کسي را بپذيرم؟ حضرت فرمود:
هذا ابوعمرو، الثقة الامين، ما قاله لکم فَعَنِّي يقوله و ما اداه اليکم فعني يُوَذّيه
؛ اين ابوعمرو (عثمان بن سعيد) مورد اعتماد و امين است. هر آن‌چه او به شما گفت، از طرف من گفته‌ است و هر چه به شما رساند، از جانب من رسانده است.
او پس از شهادت امام هادي چند سالي هم وکيل امام عسکري× شد و اين امر خطير را از جانب آن حضرت برعهده داشت.
 وقتي حضرت مهدي# از مادر متولد شد، عثمان بن سعيد از جانب امام عسکري× مأموريت يافت تا عقيقه‌اي فرآهم آورد و آن را در ميان بني‌هاشم و ساير مردم توزيع کند.

با شهادت امام عسکري× و آغاز دوران غيبت صغرا، عثمان بن سعيد به عنوان اولين نايب امام دوازدهم به فعاليت خود ادامه داد و دستگاه نيابت و سفارت را به خوبي اداره نمود و به آن سروسامان داد. نيابت وي پیش از شهادت امام عسکري، به وسيله آن حضرت در حضور چهل تن از فقهاي شيعه اعلام شده بود. او شخصيتي بود که مراسم غسل، کفن و خاک‌سپاري آن حضرت را هم بر عهده داشت.
 مدت نيابت عثمان بن سعيد حدود پنج سال بود. شيعيان از مناطق مختلف به بغداد مي‌آمدند و به حضور وي شرفياب مي‌شدند و مشکلات و سؤالات ديني و اجتماعي خود را با وي در ميان مي‌گذاشتند. در سال 265 هجری دوران پنج‌سالهْ نيابت عثمان بن سعيد به پايان رسيد. او که از خبر رحلت خود آگاه شده بود، فقها و بزرگان شيعه را به حضور فراخواند و خبر رحلت خود و نيابت فرزندش «محمد بن عثمان» را با آنها در ميان گذاشت و گفت: امام زمان# دستور داده است تا از سفارت فرزندم محمد بن عثمان، شما را آگاه کنم. پس از من هر کسي مشکلي و سؤالي داشت به او مراجعه کند.
 
پيکر نايب اول به دست فرزندش محمد غسل داده و کفن شد و با حضور بزرگان شيعه و مردم در بغداد به خاک سپرده شد. شيخ طوسي که در سال 448 هجری در بغداد بوده و از مزار عثمان بن سعيد ديدن کرده، مي‌نويسد:
قبر عثمان بن سعيد در سمت غربي شهر بغداد، ميدان بازار، اول محلهْ دروازه حبله، در سمت قبلهْ مسجدي واقع است. بين قبر و مسجد ديواري وجود دارد که قبر را از مسجد جدا مي‌کند و در قسمت محراب دري است که به طرف قبر راه دارد.
به نوشتهْ شيخ طوسي، اولين بار حاکم وقت بغداد «ابومنصور محمد بن فرج» آن ديوار را خراب کرد و مقبرهْ نايب اول را ظاهر نمود و صندوقي هم بر روي آن نهاد. هر کس مي‌خواست وارد مي‌شد و آن را زيارت مي‌کرد. حتي همسايگان و اهالي محله که از پيروان اهل تسنن بودند، به زيارت قبر نايب اول مي‌رفتند و به قبرش تبرک مي‌جستند.
 اين‌ مکان، در اصل منزل او بوده؛ يعنی نايب اول در منزل خود دفن شده است.
نايب دوم

«محمد بن عثمان»، همانند پدر از علماي برجستهْ دوران امام عسکري× به شمار مي‌آمد و در ميان بزرگان شيعه شناخته شده و مورد اعتماد آن حضرت نيز بود. در حديثي آمده است که وقتي شيعيان از نواحي مختلف به حضور امام عسکري شرفياب شده بودند، آن حضرت خطاب به آنان از نيابت وي خبر داده و فرموده بود: 
اشهدوا علی اَنَّ عثمان بن سعيد العمري وکيلي واَنَّ ابنه محمداً وکيل ابني مهديکم
؛ گواه باشيد! به تحقيق عثمان بن سعيد عمري وکيل من است و پسرش محمد نيز وکيل فرزندم مي‌باشد که مهدي شماست.

وقتي نايب اول از دنيا رفت و نيابت به فرزندش محمد محول گرديد، توقيع مبارکي از جانب حضرت حجت# به دست وي رسيد. امام دوازدهم در اين توقيع ضمن تسليت به او و درخواست اجر و صبر در اين مصيبت بزرگ، بر جانشيني محمد به نيابت از پدرش تأکيد فرمود و از اين‌که فرزندي خلف براي پدرش شده و مسؤوليت نيابت را برگردن گرفته است، او را بشارت داد.
مدت نيابت محمد بن عثمان از سال 265 تا 305 هجري به طول انجاميد. اين دوران مصادف با خلافت چهار خليفهْ عباسي، يعني: معتمد، معتضد، مکتفي و مقتدر بود. در اين روزگار محل حکومت عباسيان شهر سامراء بود و دستگاه نيابت هم‌چنان در بغداد به دور از چشم مستقيم نامحرمان به فعاليت خود ادامه مي‌داد و به هدايت و ادارهْ شيعيان اهتمام داشت.
«محمد بن علي اسود قمي» از کارگزاران دستگاه نيابت در قم مي‌گويد: 

... در عصر نيابت محمد بن عثمان، روزي زني به من مراجعه کرد و پارچه‌اي را داد تا آن را به محمد بن عثمان برسانم. آن پارچه و امانت‌هاي ديگر را که مردم به من داده بودند تا به دست نايب دوم برسانم، برداشتم و از قم عازم بغداد شدم. پس از ورود به بغداد، به خدمت محمد بن عثمان رسيدم. او دستور داد تا همهْ اموال و امانت‌ها را به محمد بن عباس قمي (از خدمت‌گزاران دستگاه نيابت) تحويل بدهم. همه را تحويل دادم، به‌جز پارچهْ آن زن که مفقود شده بود و من متوجه نبودم. اندکي گذشت تا اين‌که نايب دوم به من پيغام داد آن پارچه را هم تحويل دهم. در اين هنگام به ياد پارچهْ آن زن افتادم. هر چه تلاش و جست‌وجو کردم پيدا نشد. با نگراني موضوع را با محمد بن عثمان در ميان گذاشتم. او به من دلداري داد و گفت نگران نباش؛ به‌زودي پيدا خواهد شد. اندکي گذشت و فرمايش وي تحقق يافت و پارچه پيدا شد و من آن را تحويل محمد بن عباس دادم و در تعجب بودم که چطور محمد بن عثمان از موضوع پارچهْ آن زن آگاه بود و از پيدا شدنش خبر داد.

«جعفر بن محمد بن مُتَيِّل» مي‌گويد:
روزي نايب دوم مرا خواست و دو لباس علامت‌دار با کيسه‌اي درهم به من داد و فرمود: لازم است همين الان به سوي منطقه واسط حرکت کني و اين محموله را به اولين فردي که او را در فلان مکان ديدار مي‌کني، تحويل دهي. جعفر مي‌گويد: مأموريت را پذيرفتم، ولي در دل افسرده خاطر بودم و با خود گفتم: فردي چون مرا حامل اين محمولهْ ناچيز قرار داده است. راهي واسط شدم. چون به محل موعود رسيدم، از اولين نفر سراغ حسن بن محمد قطاة صيدلاني، وکيل موقوفات در واسط را گرفتم. او گفت: خودم هستم! تو کيستي؟ پس از معرفي خود، با همديگر معانقه کرديم. سلام محمد بن عثمان را به او رساندم و محموله را تحويل دادم. وقتي از موضوع آگاه شد، گفت: خدا را شکر! محمد بن عبدالله حائري فوت کرده است. اکنون جهت تهيه کفن بيرون آمده‌ام. وقتي محموله را باز کرد هر آن‌چه براي تجهيز ميت لازم بود را در آن مشاهده کرديم. سپس جنازه را با هم تشييع و دفن کرديم و من به بغداد بازگشتم.

سرانجام محمد بن عثمان پس از چهل سال تلاش و کوشش در رأس دستگاه نيابت، در بستر بيماري آرمید و شواهد و قرائن نشان مي‌داد که آمادهْ سفر به ابديت مي‌شود. در اين هنگام علماي سرشناس شيعه همچون: «ابوسهل اسماعيل بن علي نوبختي» و چند تن ديگر به عيادت نايب دوم رفتند تا ضمن ديدار، تکليف خود و شيعيان را هم روشن سازند. در اين جلسه از محمد بن عثمان سؤال شد: اگر از دنيا رفتيد، چه کسي جانشين شما خواهد شد؟ او به «حسين بن روح نوبختي» اشاره کرد و گفت: او جانشين من و سفير ميان شما و حضرت حجت# و شخصيت امين است. پس از من در امور خود، به وي مراجعه کنيد و من به ابلاغ اين موضوع مأمور شده بودم و آن را به شما رساندم.

جعفر بن احمد متيّل مي‌گويد:

زمان رحلت نايب دوم، بالاي سرش بودم و حسين بن روح در پايين پا نشته بود. وقتي نيابت او بعد از محمد بن عثمان مطرح و قطعي شد و آن را از زبان نايب دوم شنيدم، از بالاي سر او بلند شدم و دست حسین بن روح را گرفتم و در جاي خود نشاندم و خود در پايين پا نشستم.
 در اين روز شخصيت‌هاي بزرگي از اهل بصره مانند علويهْ صفار و حسين بن احمد بن ادريس به بغداد آمده، در اين جلسه حضور داشتند.

در روز آخر جمادي الاولي 305 هجري، محمد بن عثمان چشم از جهان فروبست.
 پيکر او با احترام و با حضور انبوه شيعيان و رجال سرشناس شيعي، تشييع و در خانه مسکوني پدري، کنار مقبرهْ عثمان بن سعيد عمري به خاک سپرده شد. شيخ عباس قمي که در حال حيات از اين مکان ديدن کرده است مي‌نويسد:

... اين مقبره در بارگاه بزرگي، نزديک درِ سلمان که در ميان مردم بغداد به «شيخ فَلاّني» معروف است، قرار دارد و علاقه‌مندان به زيارتش مي‌روند.

مرحوم حرزالدين مي‌نويسد:
اين مکان در خياباني واقع است که در قديم به دروازهْ کوفه منتهي مي‌شد و اکنون به آن «محلهْ فَلاّني» مي‌گويند و يکي از مراکز مهم شيعي در بغداد به‌شمار مي‌آيد. اين مکان در سال 1349 قمري تجديد بنا شد و اشعاري از شاعران بزرگ در مدح و منزلت اين دو شخصيت بر ديوارهاي آن نوشته و نقاشي گرديد.

امروزه اين بارگاه مقدس در خيابان جمهوري واقع شده و حرم مجلّلي دارد. در آستانه آن، مسجد بزرگي داراي صحن وسيع به همراه کتابخانه‌ای جديد تأسيس شده است. اين کتابخانه داراي کتب قيمتي و نفيس مي‌باشد و به کتابخانه فَلاّني معروف است. در اهميت اين مکان همين بس که در مسجد آن، نماز جمعه و جماعت اقامه مي‌شود و در منطقه تجاري شهر بغداد قرار دارد.
نايب سوم
«ابوالقاسم حسين بن روح»، نايب سوم، از خاندان مشهور و ايراني‌نژاد «نوبختي» است. از اين خاندان شخصيت‌هاي بسياري در علم کلام، فلسفه، فقه، حديث، رجال، نجوم، شعر، ادب و هنر تربيت شدند و در طول تاريخ ايران و اسلام تأثيرگذار بودند.
 بعضي از آنان مانند:‌ ابواسحاق و ابوسهل نوبختي، از اصحاب امام هادي و امام عسکري بودند و به همين سبب ارتباط نزديک با دستگاه نيابت داشتند. در اين ميان نقش و حضور حسين بن روح چشمگيرتر بود. او به هوش، ذکاوت، درايت، عقل و تدبير بيشتر شهرت داشت و به همين سبب، مفتخر به مقام نيابت امام عصر شد و از سوي محمد بن عثمان به اين مسؤوليت مهم منصوب گرديد. اندکي بعد از اين انتصاب، توقيع مقدسي از ساحت قدسي حضرت مهدي (عج) در تأييد نيابت حسين بن روح به اين ترتيب صادر شد: 
... ما او را مي‌شناسيم. خداوند تمام خوبي‌ها و خوشنودي‌هاي خويش را به وي بشناساند. و او را با عنايت خويش خرسند گرداند. از نامهْ او آگاه شديم و در مسؤليت محوله به وي‌ اطمينان داريم. او در نزد ما داراي مقامي است که موجب شادي وي خواهد شد. خداوند احسان خود را نسبت به او مضاعف گرداند... .

نخستين سال نيابت حسين بن روح، مصادف با يازدهمين سال حکومت مقتدر عباسي بود و اين در حالي است که ابوالحسن علي بن فرات براي دومين بار به وزارت مقتدر انتخاب مي‌شد. خاندان آل فرات همانند خاندان نوبختي، مذهب شيعي داشتند و در عصر مقتدر، سه بار به وزارت رسيدند و در مجموع حدود شش سال عهده‌دار اداره و رهبري دستگاه عباسيان شدند و اين فرصت مناسبي براي نايب سوم شد. او توانست در اين مقطع تاريخي حساس، دستگاه نيابت و سفارت را به بهترين شکل رهبري و هدايت نمايد و شيعيان را از بسياري از تنگناهاي سخت و سرنوشت‌ساز عبور دهد. اين حقيقت تاريخي به قدري آشکار است که حتي آنهايي که براي تحقق اغراض و انگيزه‌هاي سياسي،  اقدام به تحريف شخصيت‌هاي اسلامي مي‌کنند، نتوانستند از آن چشم بپوشند و چنين نوشتند: 
... خاندان نوبختي و آل فرات در حالي که از اساس با خلافت عباسيان مخالف بودند، با برنامه‌ريزي و درايت و مديريت لازم، آن‌چنان خليفه را زير نفوذ فکري خود گرفتند که او حتي از بر حق بودن خود به ‌شک افتاد و در اين نفوذ، حسين بن روح نوبختي و علي بن فرات (وزير مقتدر) نقش تعيين‌کننده‌اي داشتند... 

با همهْ اينها نايب سوم در يک مورد نتوانست از حقد و کينهْ خليفه عباسي و درباريان در امان بماند؛ چرا که آنان هرگز حاضر نبودند شاهد قدرتمند شدن و سروسامان يافتن شيعيان باشند. به همين سبب او را به بهانه همکاري با آشوب‌هاي گروه قرامطه دستگير و مدت پنج سال زنداني کردند. اما وي لحظه‌اي از سرنوشت شيعيان غفلت نورزيد و از همان زندان به وسيلهْ پيک و نامه با کارگزاران دستگاه نيابت ارتباط برقرار کرد و همچنان به رهبري مذهبي و سياسي شيعيان ادامه داد تا اين که در سال 317 هجري از زندان آزاد شد.

در عصر نيابت حسين بن روح، شيعيان از سرزمين‌هاي دور و نزديک به حضورش مي‌رسيدند و سؤالات و مشکلات خود را با وي در ميان مي‌گذاشتند. گاهي کراماتي از وي مشاهده مي‌کردند و اين سبب اطمينان خاطر و آرامش روحي آنان مي‌شد و زمينه رهبري و هدايت او را بيش از پيش تثبيت مي‌کرد. شيخ صدوق از حسين بن علي بن محمد، مشهور به «ابو علي بغدادي» نقل مي‌کند:
... هنگامي که در بخارا بودم، يکي از شيعيان به نام «ابن جاوشير» ده شمش طلا به من داد تا آن را نزد حسين بن روح ببرم. هنگام بازگشت، يکي از آنها را در حوالي رودخانهْ آمويه (بين ترکمنستان و خراسان) گم کردم تا اين‌که به بغداد آمدم و تازه از گم شدن آن آگاه شدم. به‌ناچار عوض آن را خريدم و جايگزين کردم. چون به خدمت نايب سوم رسيدم و شمش طلا را تحويل دادم، وي آن را نپذيرفت و فرمود: طلايي را که در آمويه گم کرده بودي، نزد ماست. بعد آن را به من نشان داد و ديدم همان شمش است که گم کرده بودم... .

حسين بن روح پس از 21 سال مسئوليت خطير در دستگاه نيابت، چند روز مانده به رحلت خويش، به دستور حضرت حجت# مسئوليت دستگاه نيابت را به نايب چهارم، «علي بن محمد سَمُري» سپرد و در شب چهارشنبه، هجدهم شعبان 326 هجري، چشم از جهان فروبست.
 پيکر نايب سوم در شهر بغداد تشييع شد و در محلهْ نوبختيه، در ضلع شرقي بازار عطاران به خاک سپرده شد.
 امروزه اين مقبره در بازار شورحه، يکي از مناطق مهم تجاري بغداد قرار دارد و تجار بسياري از شهرها و کشورهاي مختلف به آن‌جا رفت و آمد دارند. بارگاه نايب سوم داراي ضريح و قبه کوچکي است و مسجدي هم در کنار آن ساخته شده است. هر روز بسياري براي زيارت قبر نايب سوم در اين مکان حاضر مي‌شوند و ازدحام مي‌کنند و در مسجد نيز نماز جماعت برقرار مي‌باشد.

نايب چهارم

«علي بن محمد سَمُري» يا صميري، پيش از آغاز غيبت صغري از اصحاب امام عسکري× به‌شمار مي‌رفت و در ميان شخصيت‌هاي علمي و حديثي مورد احترام بود.
 در آستانه رحلت نايب سوم و به وصيت او، به مقام نيابت خاص حضرت مهدي# مفتخر گشت. مدت نيابتش حدود سه سال (326ـ 329) بود. مردم مشکلات و پرسش‌هاي ديني خود را با وي در ميان مي‌گذاشتند و جواب مي‌گرفتند. هم‌چنين کراماتي که شيعيان در طول اين مدت از نايب چهارم مشاهده کردند، بر اطمينان و اميدواري‌شان افزوده شد. مرحوم شيخ صدوق از احمد بن ابراهيم بن مُخَّلد نقل مي‌کند:
در شهر بغداد با جمعي از بزرگان در محضر نايب چهارم بوديم؛ در اين هنگام علي بن سمري لب به سخن گشود و با جملهْ «رحم‌الله علي بن الحسين بن بابويه» خبر از رحلت آن عالم بزرگ در شهر قم داد. حاضران تاريخ و ساعت اين خبر را ثبت کردند و بعد معلوم شد همان وقتي که نايب چهارم اين جمله را بر زبان جاري کرد. فقيه قم چشم از جهان فروبسته بود.

پس از سه سال نيابت، در شعبان 329 هجري چون نايب چهارم در آستانه رحلت قرار گرفت، علماي بزرگ و جمعي از شيعيان بر بالينش حاضر شدند و از وي خواستند تا فرد ديگري را به ‌جاي خود معرفي کند، ولي او امتناع کرد و از آغاز غيبت کبري خبر داد.
 شيخ طوسي در کتاب خود به نقل از ابومحمد حسن بن احمد مکتب مي‌نويسد:

... سه سالي که نايب چهارم از دنيا رفت، من در بغداد بودم. چند روز قبل از وفات او به حضورش شتافتم. او توقيع و فرماني از جانب حضرت مهدي# بيرون آورد و خواند که متن آن چنين بود:‌ به نام خداوند بخشنده و مهربان. اي علي بن محمد سمري! خداوند اجر و ثواب برادرانت را در مصيبت تو بزرگ گرداند. تو تا شش روز ديگر از دنيا خواهي رفت؛ پس امور خود را جمع کن و کسي را براي خود، جانشين خاص انتخاب مکن که قائم مقام تو شود؛ زيرا غيبت کبري آغاز شده است. ظهور نخواهد شد، مگر به اذن خداوند تبارک و تعالي. دوران غيبت کبري طولاني خواهد شد؛ به‌گونه‌اي که دل‌ها سنگين شود و ظلم زمين را فراگيرد. در آينده نزديک، بعضي از شيعيان ادعاي مشاهده مي‌کنند؛ هرکس چنين کند، پيش از آن‌که سفياني خروج نمايد و صداي آسماني شنيده شود، دروغ‌گو و افترا زننده است.

حسن بن احمد در ادامه مي‌گويد:
همراه کساني که در مجلس بوديم، نسخه‌اي از اين توقيع را استنساخ کرديم و با خود برداشتيم و از منزل خارج شديم. چون شش روز گذشت، دوباره به محضر نايب چهارم شرفياب شديم و او را در حال احتضار ملاقات کرديم. يکي از حاضران پرسيد: جانشين بعد از تو کيست؟ فرمود: «لله اَمرٌ هو بالغه» خدا را امر مهمي است که به آن عمل کرده و آن را ابلاغ خواهد نمود. اين سخن را گفت و چشم فروبست و جان تسليم نمود.

اين روز مصادف با نيمه شعبان 329 هجري بود. پيکر پاک نايب چهارم با تجليل و احترام و با حضور انبوه شيعيان و سرشناسان شيعه غسل داده و کفن شد و در شهر بغداد مدفون گرديد. بارگاه نايب چهارم، ‌اکنون در شهر بغداد، نزديک ميدان رصافي و جسرالشهداء، جنب بازار قديم هرج و مدرسه مستنصريه، در ساحل چپ رودخانه دجله، در حجره‌اي ميان بازار و مسجد قبلانيه واقع است. بر بالاي اين بارگاه، قبه و گلدسته احداث شده و محل زيارتگاه عموم مردم، به‌ويژه شيعيان مي‌باشد. اين منطقه يکي ديگر از مناطق مهم شيعي در بغداد به‌شمار مي‌آيد.
 
شيخ کليني

«محمد بن يعقوب کليني» از فقها و محدثان دورهْ غيبت صغري شناخته مي‌شود. او در کُلين، از توابع حسن‌آباد شهر ري به‌ دنيا آمد.
 مقدمات علوم اسلامي را نزد پدرش يعقوب بن اسحاق و دائي‌اش علي بن محمد بن ابراهيم، معروف به «شيخ شهيد عَلاّن» فرا گرفت.

سپس به قم رفت و در آن‌جا از محضر علما و محدثاني چون: احمد بن محمد بن عيسي اشعري، عبدالله بن جعفر حميري، صاحب «قرب‌الاسناد» و احمد بن ادريس قمي علم فقه و حديث آموخت. استادان وي در کتب رجالي و تاريخي به چهل نفر مي‌رسد. او بعدها به کوفه و بغداد رفت و با دانشمندان آن دو مرکز علمي به مبادله علمي پرداخت و از محضر بسياري از آنان بهره‌هاي کافي برد. اندکي بعد خود کرسي تدريس تشکیل داد و شاگردان بسیاری تربيت کرد.
 «محمد بن ابراهيم نعماني»، معروف به «ابن ابي زينب» و «محمد بن احمد صفواني» مقيم بغداد، از شاگردان ممتاز وي هستند که کتاب «کافي» کليني را نسخه‌برداري کردند.
کتاب «کافي» يکي از اصول اربعهْ شيعه است و از نظر اهميت و محتوا، بر سه کتاب ديگر (من لايحضره الفقيه، استبصار و تهذيب) تقدم دارد. اين اثر ماندگار حاصل بيست سال تلاش و تحقيق شبانه‌روزي شيخ کليني در عرصهْ تأليف و پژوهش است.

کتاب «الکافي» شامل سه بخش است: اصول کافي (دو جلد، در عقايد و اخلاق)؛ فروع کافي (يک دوره فقه در پنج جلد) و روضهْ کافي (يک جلد، در تراجم و رجال و فضايل اهل بيت×) که مجموعاً هشت جلد است.

در ارزش و اهميت اين تأليف همين بس که پيش از آن، احاديث اهل بيت و معارف تشيع در اصل‌ها و ميان جزوه‌هاي پراکنده نگه‌داري مي‌شد. شيخ کليني براي اولين بار آنها را در اين مجموعه گردآوري کرد و مانع از نابودي آنها شد. او در عصر غيبت صغري مي‌زيست و هنوز بسياري از اصحاب و شاگردان امام هادي و امام عسکري‘ در قيد حيات بودند و او از دانش آنها به‌خوبي بهره گرفت و اين مجموعه بزرگ حديثي و فرهنگي را براي جهان اسلام و تشيع به ارمغان آورد.

کتاب «کافي» شامل 16199 حديث از پيامبر‌| و امامان معصوم× است و در يک قالب ابتکاري با موضوع‌بندي منسجم و در ابواب مناسب، تنظيم و تدوين شده است. اين در حالي است که به گفته ابن تيميه، از علماي اهل سنت، مجموع احاديث «صحيح بخاري» و «صحيح مسلم» بدون احاديث تکراري‌، کمتر از هفت هزار است.
 

 علما و فقهاي بزرگ شيعه مانند: شيخ مفيد، نجاشي، سيد بن طاووس، شهيد اول، شهيد ثاني، محقق کرکي، فيض کاشاني، محمد امين استرآبادي، علامه مجلسي و ديگران که بعد از کليني، رهبري مذهبي و علمي جامعهْ شيعي را برعهده گرفتند، کار او را ستوده‌اند.

شيخ کليني در شعبان 329 هجری هم‌زمان با رحلت نايب چهارم و آغاز دورهْ غيبت کبري چشم از جهان فرو بست و در جانب غربي باب کوفهْ بغداد به خاک سپرده شد. نجاشي از احمد بن عُبدُن (متوفاي 423) نقل مي‌کند که او مقبرهْ شيخ کليني را ديده است.

امروزه اين مقبره در محوطه مسجد آصفيه، در سمت راست پل شهداي کنوني (از سمت کرخ به رصافه) جنب مدرسه نظاميه (مستنصريه قديم) قرار گرفته است. متأسفانه برخي از پژوهشگران که اخيراً از اين مکان ديدن کرده‌اند، گزارش داده‌اند که بر سردر مسجد تابلويي نصب شده که بر آن نوشته‌اند در اين‌جا پيکر حارث بن اسد محاسبي (متوفاي 243 ـ 165ق) صوفي معروف دفن شده است
 و اين هرگز با واقعيت‌هاي تاريخي مطابقت ندارد.
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